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    نشریه «راه عشق» در دهه اول محرم به صورت روزشمار توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با شماره 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید. به علت وجود اسماء متبرکه در نشریه در حفظ آن کوشا باشید.

 این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه می توانید وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت) به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا  با ارتباط با سامانه 500029226408  و یا صندوق gmail.com  raheshgh1393@ما را از انتقادات و پیشنهادات خود محروم نفرمایید. در این ایام التماس دعا.

گلبرگ ناز کربلا

ظهر بود؛ خورشید بیداد می کرد... نزدیک هزار سوار به فرماندهی حر بن یزید رو در روی حسین علیه السلام و اصحابش ایستادند...

حسین علیه السلام به یارانش امر فرمود: سیرابشان کنید و به مرکب های آن ها نیز آب بپاشید.جام های لبریز از آب بود که جان هاشان را سیراب می کرد.همه سیراب شدند...

علی بن طعان محاربی می گفت: آن روز با حر بودم و آخر همه آمدم. چون حسین علیه السلام تشنگی من و مرکبم را دید فرمود: راویه را بخوابان... . چون دریافت که من نفهمیدم فرمود: برادر زاده شتر را بخوابان. من شتر را خوابانیدم و فرمود: بنوش... . من هرچه خواستم بنوشم آب از مشک فرو می ریخت. فرمود: مشک را بگردان؛ من ندانستم چه کنم. خود از جا برخاست لب مشک را برگردانید... آب نوشیدم و مرکبم را نیز سیراب کردم ..... حسین سربازان لشگر عمر سعد را سیراب کرد.

و اما فقط به فاصله چند روز ... روز دهم محرم الحرام...

ظهر بود؛ خورشید بیداد می کرد. حسین علیه السلام نوزادش را روی دست گرفته بود و روبروی لشکر عمر سعد لعنه الله علیه ایستاد... و فرمود: اگر بر من رحم روا نمی دارید بر این طفل رحم کنید...

نمی بینید چگونه از عطش بی تابی می کند؟... 
حرمله که لعنت خدا بر او باد دست بکار شد. پاسخ آمد.... طفل سیراب شد.
لیک نه با جام های لبریز از آب... خون بود که به آسمان پاشیده می شد. 

خدایا دوستت دارم 
خدایا من را می بینی؟ کمی برایم باورش سخت است که تو با آن همه عظمت چطور به ذره ی کوچک دستگاهت هم توجه داری؟ می دانم حوادثی که برایم پیش می آید اتفاقی نیست اما واقعا تو خود این حوادث را پیش می آوری و متوجه هستی که من چگونه عمل می کنم، نگاه می کنی به چه وابسته و از چه وارسته ام.گاهی احساس می کنم شاید فقط خدای منی  و بقیه عالم خدای خود را دارند؟ خدایا مواظبم باش شرک نگویم ولی چطور میشود که به همه اینقدر نزدیک باشی که اینگار خصوصی هستی؟
خدای مهربان من! باور اینکه به من توجه داری سخت است و سخت تر از آن باور اینکه مواظبم هستی و امور مرا تدبیر می کنی.
اما اینها را اگر باور کنم شاید دیگر به هیچ وجه باور نکنم که مرا دوست داشته باشی! مشتاق من باشی! خدایا لطفا مرا دوست نداشته باش. خدایا من لیاقت تو را ندارم حتی لیاقت بندگی تو را. خدایا تو این همه خوبی کردی و من این همه بدی خدایا تو این قدر از من بی نیازی و من اینقدر به تو نیازمند باور کردنی نیست که مرا دوست داشته باشی آخر چرا؟
راست است که می گویند که تو به بنده گناه کارت آنقدر مشتاقی و آنقدر منتظرش هستی که اگر  بداند روح از بدنش فارق می شود؟
خدایا بگذار یک چیز را بگویم، می دانم این سخن از زبان گناه کار من بسیار بزرگ است. خدایا ببخشید که این را می گویم، اما خدایا اگر اجازه بدهی می خواهم بگویم وقتی به قبلم نگاه می کنم چیزی هست که نمیتونم از آن بگذرم احساس می کنم حسی به تو دارم که به هیچ کس ندارم، خدایا با شرمندگی می گویم: از ته ته ته قلبم با تمام وجودم دوستت دارم ، همین !
مقام معنوی حضرت علی اصغر علیه السلام
درباره مقام معنوی طفل شیرخوار سیدالشهدا علیه السلام گاهی سوال می شود: ایشان با اینکه نوزاد بودند چطور ممکن است به این مقام معنوی رسیده باشند که اینچنین  حاجت حاجتمندان را روا سازند و تا جایی که در بین مردم مشهور باب الحوائج شوند؟
در پاسخ باید به دو نکته توجه داشت:
 اولا: غالبا اینطور است که مقامات معنوی در اثر مجاهدت در راه خدا به دست می آید ولی هیچ منع عقلی، وجود ندارد تا خدایی که می داند شخصی به عهدش با خدا پایبند خواهد بود، بنابر مصالحی که حکمت خدا اقتضا می کند از همان کودکی به ایشان مقامات معنوی تفضل فرماید. نمونه اش امام جواد علیه السلام که در سن نه سالگی به مقام رفیع امامت (بالاترین مقام معنوی) رسیده اند یا مثل مقامات معنوی حضرت عیسی علیه السلام در کودکی بنابر فرمایش قرآن. 
ثانیا: ما خیال می کنیم تنها شعور موجود در عالم،  شعوریست از جنس شعور خود ما و چون در نوزاد این شعور را نمی یابیم می گوییم نوزاد که شعور ندارد، چگونه به مقامات رسیده است؟
در صورتی که روایات ما برای اطفال شیرخوار نیز شعور مخصوصی را ثابت می کند. درک و شعوری الهی که بر مبنای آن، اطفال ذکر می گویند، برای والدین استغفار می کنند و در بهشت والدین را شفاعت می کنند. در نقل برخی از عرفا هم درباره ی عظمت کودکان سخنان عجیبی نقل شده است که می توانید به آن کتب مراجعه کنید.
از این رو برخی از علما معتقدند که جناب علی اصغر علیه السلام از روی آگاهی جان خود را فدای مولا و پدرش نمود و با توجه به سختی شدیدی که در کربلا و نحوه ی شهادت کشید این مقام بالا به ایشان داده شد.
وقتی قلب سخت بشود...
در کربلا نزدیکترین انسان به خدا در مقابل دورترین شان قرار گرفته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:«إنَّ اَبعدَ الناسَ مِن اللهِ القَلبُ القاسی» دورترین مردم از خدا کسی است که دل سخت دارد. 
وقتی لشگر عمر بن سعد امام حسین علیه السلام را احاطه کردند و اطراف او را گرفت، امام علیه السلام در مقابل لشگر ایستاد و از آنها خواست تا ساکت شوند و فرمود:«می خواهم حرف بزنم!» اما لشگر شروع به قیل و قال کردند تا حرف های حسین علیه السلام معلوم شنیده نشود. حضرت به آنها فرمود: «وای بر شما! چه می شود ساکت شوید و گوش کنید، ببینید من چه می گویم؟ من دارم شما را به راه هدایت و رستگاری دعوت می کنم. هر که حرفم را گوش کند هدایت شده و هرکه سرپیچی کند، هلاک شود. اما حقیقت این است که همه شما معصیت کار هستید و حرف مرا گوش نمی کنید.» بعد حضرت فرمود: «دلیل این کارهایتان این است که شکم های شما از حرام پر شده است و دلهایتان مهر شده است. وای بر شما! آیا باز هم گوش نمی​کنید؟!»
«دنیاطلبی» و «گناه» آنقدر دل آدم را سخت می کند که دیگر حق را نپذیرد و آن را پس بزند. حتی کار به جایی می رسد که معصومیت طفل شیرخوار را هم نمی بیند و او را در دستان پدرش... .
برگرفته از کتاب رسائل بندگی دفتر دل، نوشته آیت الله مجتبی تهرانی، ص97
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اینکه علما بزرگ ما همچون مقام معظم رهبری چنین دم از وحدت می زنند، فقط یک تاکتیک نیست. وحدت میان مسلمین دستور قرآنی و روایی است. اگرچه دستور به وحدت در روایات ما در دوران هایی که حاکمان مستبد حضور داشته اند از روی تقیه بوده است ولی این فرامین جهات دیگری نیز داشته است. از جمله به این روایت توجه نمایید: 
زيد شحّام از امام صادق علیه السلام روايت كرده است كه به او فرمود: اى زيد با مردم (اهل سنّت) با طريقه و آداب آنان معاشرت كنيد، در مساجد آنان نماز بخوانيد، و از بيمارانشان ديدن و احوالپرسى كنيد و بر جنازه‏هايشان حاضر شويد و اگر توانستيد كه پيشنماز آنان باشيد و اذان گوى ايشان شويد پس حتما اين كار را بكنيد يا كوتاهى نورزيد، زيرا وقتى شما چنين رفتار مى‏كنيد آنان مى‏گويند: اينان از شيعيان جعفرى مذهب‏اند. رحمت خداوند بر جعفر بن محمّد باد كه چه نيكو اصحاب خود را مؤدّب مى‏كند و چون اين رفتارهاى شايسته را ترك ميگوئيد با خود ميگويند: اينان شيعيان جعفرى‏اند خداوند او را جزا دهد و چنين و چنان كند كه اصحاب خود را چه بد پرورش داده است.1 همانطور که ملاحظه می فرمایید یکی از آثار نگاه وحدت گرایانه ایجاد محبت به اهل بیت و احترام به ایشان در نزد مسلمین است.
حمّاد بن عثمان از آن حضرت (امام صادق عليه السّلام) روايت كرده كه فرمود: هر كس با ايشان (اهل سنّت) در صفّ اول نماز كند، همانند كسى است كه در صف اول پشت سر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نماز كرده باشد.2
این نگاه فراتر از تقیه است. دستور به وحدت، یک دستور از متن دین است نه یک ظاهرسازی یا تاکتیک موقت! 
1و2  ترجمه من لا يحضره الفقيه، ج‏2 ؛ ص40-42
از معجزه صالح تا معجزه امام
قوم ثمود به پیامبر خویش صالح علیه السلام گفتند: اگر از دل کوه از شتری آبستن بیرون بیاورد به او ایمان می آورند. صخره ای شکافته شد و به امر خدا شتری آبستن از آن خارج شد. صالح پیامبر دو قانون برای مردم وضع کرد. اول اینکه این شتر باید آزاد باشد تا هرکجا خواست برود تا معجزه الهی همواره در جلوی چشم مردم باشد و دوم اینکه آب خوردن یک روز مختص به مردم و یک روز مختص به شتر و فرزندش بود. البته بر طبق نقل روایات در روزی که آب بر مردم ممنوع بود، می توانستند از شیر شتر استفاده کنند. نقل شده است که کوچک و بزرگ قوم همگی از شیر شتر استفاده می نمودند. اما آن قوم ناسپاسِ دل به دنیا سپرده معجزه پیامبرشان را تحمل نکردند دور هم جمع و شتر و بچه شتر را کشتند. وقتی طفل شیرخواره امام حسین علیه السلام در آغوشش ذبح شد، امام دست به آسمان برد و فرمود:«خدايا! ارزش خون اين كودك كمتر از خون بچه ناقه صالح نيست. ...»  
گویا امام با این تنظیر میان علی اصغر(معجزه امام) و معجزه صالح به این نکات ظریف اشار دارند: همانطور که شیر شتر منفعتش همگانی بود، هدایت امام نیز غذای روح همگان را تأمین می کرد و شتر هم باید مثل امام در دید همه می بود تا هماره تذکری بر قدرت خدا باشد. قوم صالح تحمل معجزه خدا را نکرده و آن را سر بریدند و قوم رسول الله هم بر سر حسین علیه السلام ریختند و ...
اما تفاوت عجیبی در میان است. در روایات ما نقل است که آن مردم نابکار صبر کردند شتر و بچه اش آب خوردند و سپس به سرشان ریختند. اما در کربلا، طفل شیرخوار را لب تشنه ... . 
شیرین ترین نام
گاه از خودم می پرسیدم چه فایده ای دارد نام ائمه علیهم السلام را بر روی فرزندانمان بگذاریم؟ 
یکبار در مشهدالرضا زیارت جامعه کبیره می​خواندم، که پاسخ این سوال را گرفتم: «بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، ذکرکم فی الذاکرین، و اسماءکم فی الاسماء... فما احلی اسماءکم» «پدر و مادر و جان و خانواده و مالم فدای شما باشد! شما هم مانند دیگران نام​هایی دارید... اما نام​های شما شیرینترین نامهاست!»  
دیدم نمی​شود کسی شیفته و شیعه ائمه معصومین علیه السلام باشد ولی نام هایشان را دوست نداشته باشد! بلکه نام​هایشان را شیرین​ترین نام ها نداند! از خودم خجالت کشیدم که این سوال برایم ایجاد شده بود. حس کردم تا به حال به دروغ دم از محبت ائمه می​زدم.
یکبار دیگر هم پاسخ این سوالم را گرفتم؛ وقتی دانستم «نام​ زیبا نهادن بر فرزند» کرامت دادن به اوست. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: « فرزندان خود را گرامی بدارید و به آن ها شخصیت بدهید و آنان را خوب تربیت کنید که موجب مغفرت شماست.» همچنین ایشان می​فرمایند: «نخستین هدیه هر پدری به فرزندش نام زیبا بر او نهادن است.» از طرف دیگر فهمیدم که اسمها و نامها هم می​تواند روی شخصیت انسان​ اثر بگذارد. پس با خود گفتم «بهترین نام​ها» باید نام​های «بهترین انسان ها» باشد. امام حسین علیه السلام الگوی خوبی برای ما در این زمینه است. ایشان طوری نام هر سه پسر خود را انتخاب کردند که مزین به نام «علی» باشد؛ علی(امام سجاد)،علی اکبر، علی اصغر علیهم السلام. براستی چرا باید یک عمر فرزندانمان را با نامی صدا بزنیم که بویی از دین خدا نداشته باشد؟!
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سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان باشید. لطفا پاسخ صحیح را تا تاریخ 22 آبان به صورت یک عدد 3 رقمی به سامانه 500029226408   ارسال فرمایید. 
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز هفتم:7)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: یکی از اهداف شرط آزادی ناقه صالح چه بود؟
1- معجزه الهی همواره در جلوی چشم مردم باشد    2- همیشه در تاریخ بماند    3- هیچکدام
سؤال دوم: در روایت امام صادق علیه السلام چه منفعتی برای معاشرت با اهل سنت بیان شده است؟

 1- آگاهی از دانش دیگران      2- ایجاد محبت به اهل بیت و احترام به ایشان  3- پاسخ به شبهات
اسامی برندگان در روز 24 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
